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  شناسي استرآبادي و علامه مجلسي و تأثيرگذاري ملاصدرا بر علامه ايمان

  
 *جمعه يمهدي امام سيد

  
  چكيده

استرآبادي مؤسس مكتب اخباريگري در قرن يازدهم بوده و چنانكه در همين مقاله خواهـد آمـد، نظريـة خاصـي در     
لازم است بدانيم كه علامه مجلسي هم آگـاهي  . مورد توجه علامه مجلسي قرار گرفته است باب ايمان دارد كه كاملاً

ي هـا  و هم تاثيرپذيري خود را از نظريات ايمان شناختي استرآبادي نشان داده، اما بـدون اينكـه ابهامـات و نارسـابي    
مي توان بين . و ايضاح ابهامات ايمان شناسي مجلسي پرداخته است ها نظريه استرآبادي را اظهار نمايد، به رفع نقيصه

او و نظرية استرآبادي در باب ايمان، تفكيك بنيادي قائل شد و از آن به نظرية خـاص در مكتـب اخبـاريگري     نظرية
اصفهان تعبير كرد، اما مهمتر از همه اينها، آنچه اين مقاله در صدد بيان آن است، اثبات نقش مؤثر ملاصدرا، بنيانگذار 

از اين رو، براي تبيين و اثبات اين مسأله، ناگزيريم . است ي علامه مجلسيها مكتب فلسفي اصفهان در تعديل انديشه
  .ابتدا به اجمال به طرح نظريه استرآبادي بپردازيم

 هاي كليدي واژه

  .ايمان، عقل، تفكر، القاء قلبي، اقرار زباني
  

  مقدمه
  ايمان شناسي استرآبادي

اگر بخـواهيم از ايمـان پژوهـي اسـترآبادي، مـدل      
ا در بــاب ايمــان، نظريــه ي او رهــا ســازي و ديــدگاه

پردازي كنيم، به مدل و نظريه اي دست خواهيم يافت 
ي ايمـان شناسـي كـه    ها و مدل ها كه به كلي از نظريه

ــرا نگــاه   ــاكنون مــي شــناختيم، متفــاوت اســت، زي ت
نـه كلامـي و    استرآبادي به ايمان، نه فلسـفي اسـت و  
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در نگـاه اوليـه بـه نظـر     . عرفاني و نه تركيبـي از آنهـا  
 سد كه نگاه او بـه ايمـان، فطـري اسـت، امـا اولاً     ر مي

 فطــرت در نــزد او بــه معنــاي خاصــي اســت و ثانيــاً
تـوان محـور اصـلي ايمـان را در چشـم انـداز او        نمي

  .فطرت قرار داد
ايمان از نظر او، معرفتي است كه از طريق برهـان  
و يا از طريـق كشـف و شـهود و يـا از طريـق آنچـه       

م شده است، قابل حصول امروزه به تجربه ديني موسو
نيست، بلكه ايمان ريشه در فطـرت دارد، امـا بـا ايـن     

  .حال، ايمان فطري هم نيست
ان تحصيل الايمـان لا يتوقـف علـي تعلـّم علـم      «

الكلام و لا المنطق و لا غيرها من العلوم المدونـه بـل   
  .)286: استرآبادي، بي تا(»يكفي مجرد الفطره الانسانيه

رت، وجــود معــارف الهــي يــا امــا مــراد او از فطــ
ي خداشناسي كه به صورت بـالقوه در نهـاد   ها گرايش

نخـواهي،   –انسان به وديعه گذاشته شـده و خـواهي   
طي روندي تدريجي بالفعل مي گـردد، نيسـت، بلكـه    
الهام و القاي لحظه به لحظـه از طـرف خداونـد و يـا     

اين نگاه مبتني بـر  . ملائكه مخصوص هر انساني است
ن شناسي است كه براساس ظـاهر آيـات و   نوعي انسا

در ايـن  . روايات براي استرآبادي حاصل شـده اسـت  
، هـا  انسان شناسي، باطن وجـود هـر فـردي از انسـان    

موجـودات ملكـوتي و   ) يـا بـازيگري  (صحنه فعاليت 
  .شيطاني است

دي يا مضل ها  او در توضيح اينكه چگونه خداوند
دارد كـه   گويد انسان باطني غير از ظـاهرش  است، مي

از آن به قلب تعبير مي شود و اين قلب، همچون بدن 
انسان داراي دو گوش است كـه در يكـي ملـك و در    

به القائات  ديگري شيطان ساكن است و اين دو، دائماً
آن ملك معارف ضروري . خاص خود مشغول هستند

آن . را و اين شيطان اباطيـل وهمـي را القـا مـي كننـد     
ت القائات ملك هسـتند،  معارف ضروري كه در حقيق

امـا  . همان محتواي معرفتي ايمان را تشكيل مي دهـد 
نكته جالـب در اينجـا ايـن اسـت كـه ملـك معـارف        
ــيطان،    ــي و ش ــه صــورت يقين ــاني را ب ضــروري ايم

: همـان (وهميات خود را به صورت ظني القا مي كنند 
215-216.(  

علامه مجلسي كه در اين زمينه از استرآبادي تـأثير  
ثير پـذري خـود را نيـز پنهـان     أاست، و اين ت پذيرفته

نشان العقول  مراة كند و در جاهاي مختلف كتاب نمي
ــه   ــير آي ــرح و تفس ــدين«داده، در ش ــديناه النج  »و ه

الفوائد المدينه همين تحليل را با استناد به و) 10/البلد(
آورده و چگونگي هدايت خداوند را به نجدين، يعني 

  :ه شرح داده استنجد شر، اينگون نجد خير و
أن االله يقعد اولا في احد اذني قلب الانسان ملكـا  «

و في احد اذينـه شـيطانا، ثـم يلقـي فـي قلبـه اليقـين        
بالمعارف الضروريه فان عزم الانسان علي اظهار تلـك  
المعارف و العمل بمقتضاها يزيد االله في توفيقـه، و ان  
به عزم علي اخفائها و اظهار خلافها يرفع الملك عن قل

يخليّ بينه و بين الشيطان ليلاقي فـي قلبـه الاباطيـل     و
» الظنيه و هذا معني كونه تعـالي مضـلا لـبعض عبـاده    

يعني خداوند ملكـي را  ): 240: 2، ج 1363مجلسي، (
در يك گوش قلب انسان و شيطاني را در گوش ديگر 

آن ملـك، معـارف يقينـي و    . قلب انسان نشانده است
حـال اگـر انسـان    . ي كنـد ضروري را به انسان القا م ـ

تصميم گرفت كه آن معارف را اظهـار و بـه آنهـا نيـز     
عمل كند، خداوند بر توفيقات او مي افزايد اما اگر آن 
معارف را مخفي كرد و اظهار ننمود و يـا خلافـش را   
اظهار كرد، آنگاه خداوند آن ملـك را از قلـب او دور   

 سازد و اينجاست كه ديگر بـين شـيطان و انسـان،    مي
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حائلي وجود ندارد و او اباطيل خود را به صورت ظن 
  .و گمان به او القا مي كند

نكته جالب توجه در اين ديـدگاه، ايـن اسـت كـه     
 ـ . ر نمـي رود هيچ گاه باطل از مرحله ظن وگمان فرات

تواند القائات خود را بـه نحـو    اين كه چرا شيطان نمي
كـه  يقين به انسان الهام كند، از آن جهت است كه ملائ

و حتي خداوند بين قلب انسان و شيطان حائل هستند 
، اما بايد توجه داشت كه اباطيل و يا )240ص: همان(

همان القائات شيطاني، فقط در مقـام اظهـار، صـورت    
كند و همين اظهار نقـش شـيطان را در    جزمي پيدا مي

صحنة قلب و وجود انسـان، بـر نقـش ملائكـه غلبـه      
براين، از نظر استرآبادي و بنا. كند دهد و تقويت مي مي

 ثير اوسـت، انسـان دائمـاً   أعلامه مجلسي كه تحـت ت ـ 
مورد خطـاب و تحـت القائـات ملكـوتي و شـيطاني      

وجود انسان عرصه حضور ملكوتيان و شياطين . است
يكـي  : ايـن موجـودات بسـيار فعـال هسـتند      است و

و ديگـري   به صـورت يقـين   معارف حقه ضروريه را،
كذب محض هستند، به صـورت  اباطيل و آنچه را كه 

كند، بنابراين، ايمان شخص مؤمن اگر چه  ظني القا مي
ملائكـه در صـحن وجـود     نتيجه حضـور خداونـد و  

اي نيست كه مـؤمن از   اوست، اما اين حضور به گونه
آن دريافت شهودي داشته باشد، بلكه به صورت دادن 

بنـابراين، ايمـان   . پيام و القاي محتـواي ايمـان اسـت   
من در كتب اخباريگري استرآبادي و علامه شخص مؤ

مجلسي، رويدادي تجربي و يا معلـول يـك مواجهـه    
اعـم از  (وجودي و حضوري بين انسان و امر قدسـي  

نيست، و لذا ايمان را از نگـاه ايـن دو   ) خدا يا ملائكه
. نمي توان امـري شـهودي يـا كشـفي قلبـي دانسـت      
 همچنين، انسـان مـؤمن بـراي انتخـاب بـين القائـات      
ملائكه و يا اباطيل شـيطاني و اظهـار آنهـا نيـازي بـه      

معرفت هم ندارد و همان طور كه در ابتداي اين بحث 
مطرح شد، تحصيل ايمان به هيچ معرفتي از معارف و 
علومي همچـون منطـق و كـلام و هـيچ علـم مـدون       

از نظر او انسان براي رسيدن به . ديگري وابسته نيست
  :م و معرفتي نداردايمان، هيچ نيازي به هيچ عل

معرفـة  يستفاد منها ان العباد لم يكلفـوا بتحصـيل   «
ــان اولا بالهــام   ــه علــي االله التعريــف و البي اصــلا و انّ

بارسال رسـل و انـزال كتـب و اظهـار      محض، و ثانياً
» المعجزة علي يده و عليهم قبول ما عرفهم االله تعـالي 

؛ بـه نقـل از اسـترآبادي،    111ص: 1، ج1376دينالي، (
  ).226: ي تاب

ــارات    ــه مجموعــه عب ــا توجــه ب اگــر بخــواهيم ب
استرآبادي، مبحـث ايمـان شناسـي او را جمـع بنـدي      
كنيم، بايد بگوييم كه محور اصلي و عنصر كليـدي در  
ايمان، از نظر او، تنها و تنها عزم و اراده و در حقيقت 
قوه تصميم گيري انسان اسـت؛ يعنـي ايمـان آن گـاه     

عـزمش را جـزم كنـد و آن     حاصل مي شود كه انسان
به عبارت ديگر، ايمان . گاه به مقتضاي آن عمل نمايد

امري اكتسابي نيست؛ يعني ايمان از نظر اسـترآبادي و  
علامه مجلسي، امري كه حاصـل نباشـد و بايـد آن را    

ايمـان قلبـي كـه همـان القائـات      . حاصل كرد، نيست
ملكي است، وجود دارد، اما بايد توجه داشـت كـه آن   

مان، ايمان شرعي نيست؛ يعني صـرف آن القائـات،   اي
موجــب هــدايت و رســتگاري نمــي شــود؛ آن ايمــان 
هنگامي به ايمـان شـرعي تبـديل مـي شـود و جنبـه       

گيرد كه انسان با يك تصميم گيري  هدايت به خود مي
بزرگ، دست به انتخاب بزند و اراده كند كـه القائـات   

آنهـا را   ملكي را بر القائات شـيطاني، تـرجيح دهـد و   
  .اظهار نمايد
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ي اساسي كه در اينجا قابل طرح است، ها الاما سؤ
اين است كـه در انسـان مـؤمن، چگونـه آن القائـات      
ملكي بر القائات شـيطاني تـرجيح داده شـده اسـت؟     

اي از قواي انسان است؟ مـلاك   ترجيح دهنده چه قوه
مرجحي غيـر از عقـل وجـود     ترجيح چيست؟ مسلماً

گونه و با چه ملاكي ايـن تـرجيح را   ندارد، اما عقل چ
داده است؟ آيا عقل در اينجا بايـد دسـت بـه بررسـي     

با منطق و تفكـر، مقـدماتي را فـراهم آورد تـا      بزند و
يكي از اين القائات را بر ديگري ترجيح دهد؟ به بيان 
ديگر، آيا انساني كه با دو دسـته القائـات درونـي كـه     

يي كه به ها لالناقض هم هستند، مواجه است، با استد
آورد، بايد تعيين كند كه كـدام يـك از ايـن     دست مي

القائات صادق و كدام كاذب است، و بنابراين، دسـت  
  به انتخاب بزند؟

اما استرآبادي به هيچ وجه اين مسير را نمي پذيرد 
و آن را نه تنهـا باعـث رسـتگاري و فـلاح؛ كـه مايـة       

ان او ايـن مسـير را، هم ـ  . هلاك و بـدبختي مـي دانـد   
داند كه عقل گرايان معتزلي طـي كردنـد و    مسيري مي

پس در عقل گرايي، به راه ديگري بايد . منحرف شدند
  .رفت

تمــايز عقــل گرايــي شــيعي از معتزلــي در نگــاه  
  استرآبادي

استرآبادي با استناد بـه روايـات، روشـي از عقـل     
گرايي را مطرح مي كند كه شايد بي سابقه و بي بديل 

ن، به مدلي از ايمان مبتني بـر تعقـل   باشد و براساس آ
يابد كه شـايد در ايمـان پژوهـي بـه همـان       دست مي

اندازه كه بي بديل و تك و تنهاست، غير قابل قبول و 
از همين رو، علامـه مجلسـي   . بنابراين، قابل نقد باشد

ثيرپـذيري كـه از   نانكه بيان خواهيم كرد، با همـه تأ چ
اسـترآبادي  استرآبادي داشت، دست به تعـديل روش  

نيز چنانكه بحث خواهيم كرد، ملاصدرا در ايـن   زد و
  .نقش داشته است تعديل، كاملاً

اســترآبادي، بــراي تعيــين روش عقــل گرايــي در  
كـافي، از  » اصـناف «مكتب اهل بيت، روايتي از بـاب  

  :آورد ، مي)ع(امام صادق
الناس علي ثلثه اصـناف، عـالم و مـتعلم و غثـاء،     «

  .»ا المتعلمون و ساير الناس غثاءفنحن العلماء و شيعتن
نويسد آنان كه در اعتقادات بـه مقـدمات    آنگاه مي
كنند   تمسك مي) البته به گمان خودشان(عقليه قطعيه 

و همچنين در امور عملي و بـه دسـت آوردن احكـام    
فقهــي بــه خيــالات ظنيــه ماننــد اصــالت برائــت ويــا 

اسـتناد  ) بـه طـور كلـي بـه علـم اصـول      (استصحاب 
ند، داخل در دسته سوم هستند و تو سعي كن كه كن مي

: اسـترآبادي، بـي تـا   (جزو معاندان با اهل بيت نباشي 
120.(  

در اينجا اين سوال قابل طرح اسـت كـه بنـابراين    
تعقل و عقل گرايي به چه معناست؟ و اين همه آيات 

روايات كه دعوت به تفكر، تدبر و تعقل كردند، در  و
اند؟ اگر اسـتدلال كـردن    حقيقت به چه دعوت نموده

براي عقل، معاندت با اهل بيت باشد و به بيان ديگـر،  
اي را از دل ايـن   اگر مقدمات را تركيب كردن و نتيجه

تركيب استخراج كردن، براي عقل حـرام باشـد، پـس    
بايد با عقل چه كرد؟ آيـا عقـل كـار ديگـري غيـر از      

م نـام  تواند انجام دهد كه بتواني استدلال و استنتاج، مي
  آن را تفكر و تعقل بدانيم؟

، فوائـد المدينـه  ئي كـه اسـترآبادي در   هـا  از بحث
براي او  ها مطرح كرده، به دست مي آيد كه اين سؤال

. نيز مطرح شده و لذا سعي كرده است به آنها بپـردازد 
كند و آنگـاه تفسـيري از آن    او به دو روايت استناد مي
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ي مـا در آن  اه ـ دهد كه جواب همه سـؤال  دو ارائه مي
  .است

  روايت اول
قال حجه ) ع(عن عبداالله بن سنان عن ابي عبداالله«

بـين   فيما بين االله و لحجةو ا) ص(االله علي العباد، النبي
  »العباد، العقل
  روايت دوم

يا هشام ان االله علي الناس حجتين، حجه ظاهره و «
) ع(حجه باطنه، فاما الظاهره فالرسل و الانبياء و الائمه

  »ما الباطنه فالعقولو ا
ي كـه هـم   » عقل«حال با توجه به اين دو روايت، 

حجت خدا بر انسان و هم حجت بين خـدا و انسـان   
  است، كدام عقل است؟

گويد در اينجا دو مسـير   استرآبادي با صراحت مي
مسيري كـه معتزلـه طـي كردنـد و عقـل      : وجود دارد

د، وعقلانيت را همان استنتاج از طريق مقدمات دانستن
و مسير ديگـر اينكـه خداونـد عقـل را در انسـان بـه       

اي خلق كرده و نيز تمهيداتي را فراهم نموده كـه   گونه
تواند تمايز قائل شود و  عقل بين دو نحوه القائات، مي
عقـل در اينجـا فطـري    . صدق را از كذب تميـز دهـد  

  :عمل كرده و احتياج به هيچ مقدمه چيني ندارد
قع في القلـب نجـد الخيـر و    اقول انّ االله تعالي يو«

نجد الشرّ مـع المنبهـان علـي كـل واحـد منهمـا و ان       
فالعقل يميز بين الصـواب  . الشيطان يوقع خلاف ذلك

كما  حجةو الخطاء و الظنّ و اليقين، و هذا معني كونه 
يســتفاد مــن الروايــات و انّ العقــل مســتقل بتحصــيل 

  ).216-215: همان( »المقدمات كما ذهب اليه المعتزله
بنابراين، عقل مورد نظر در مكتـب اهـل بيـت، در    
فهم اعتقادات ديني، قوة مستنبطه نيست و نيـازي هـم   
به تحصيل مقدمات، آن گونه كه عقل گرايان معتزلـي  

خداوند راه خير و شـر   اند نيست، زيرا اولاً عمل كرده
را در قلب تعبيه كرده اسـت و اگـر چـه شـيطان نيـز      

ا مي كند، اما القائات شيطاني خلاف آن را به انسان الق
بـه صـورت ظنـي     به نحو يقين امكان پذير نيسـت و 

است، ولي همان طور كه پيشتر گذشـت، ملائكـه بـه    
 كننـد؛ ثانيـاً   نحو يقين، اعتقادات حقه را الهام و القا مي

، به گونه اي خلق شده است عقل به خودي خود، ذاتاً
  .دهد يقين، تمييز مي كه بين صواب و خطا و ظنّ و

  
  يماني اها استرآبادي و ساحت

توان بـه   ي پيشين، ميها با توجه به مجموعه بحث
ــداز مــلا  محمــد امــين  مــدلي از ايمــان، در چشــم ان

استرآبادي، پايه گذار مكتب اخباري در قـرن يـازدهم   
در اين مدل هـم چيسـتي   . هجري قمري، دست يافت

ايمان و هم چگونگي نيـل بـه ايمـان، مطـرح اسـت،      
توان نظريه ايمـان را از نگـاه او صـورت     ين، ميبنابرا

  .بندي كرد
بـه  . ايمان از نظر استرآبادي هويتي چهارگانه دارد
  :بيان ديگر، ايمان داراي چهار ساحت مختلف است

  قلبي؛ -ساحت الهامي -1
  ساحت عقلاني؛ -2
 ساحت زباني؛ -3

 .ساحت عملي -4

ي چهارگانه باشـد،  ها ايماني كه داراي اين ساحت
در سـاحت اول  . ايماني شرعي ونجات بخـش اسـت  

ايمان ماهيتي القائي و الهامي دارد و اعتقادات حقه بـه  
صورت يقيني به انسان القا مي شود، اما در عين حـال  
شيطان نيط اباطيل خود را در گوش قلب انسان زمزمه 

تواند فراتـر   كند، ولي هيچ گاه در القائات خود نمي مي
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توانـد انسـان را بـه     عنـي نمـي  از ظن و گمـان رود؛ ي 
 .قاطعيت و جزميت برساند

در ساحت دوم، پاي عقل و عملكرد عقل در ميان 
اما عمل عقل نـه اسـتدلال و تعقـل بـه مفهـوم      . است

يقينـي بـودن    و فطرتـاً  عرفي است، بلكـه عقـل ذاتـاً   
محتواي القائات ملكي و ظني بودن محتـواي القائـات   

قين را بر ظن و گمـان  دهد و نيز ي شيطاني را تميز مي
  .دهد ترجيح مي

در ساحت سوم، پاي زبـان در كـار اسـت؛ يعنـي     
اند و  زبان بايد به محتويات ايماني كه به قلب القا شده

عقل نيز تشخيص و ترجح داده است، اقرار و اعتراف 
بايد . نمايد؛ يعني انسان بايد به آنها صورت زباني دهد

، هـا  در قالب گزارهآن القائات دروني، بيروني شوند و 
همين جاست كه انسان به لحاظ شـرعي  . اظهار شوند

آيـد و ايمـان    و ديني، مؤمن و مسلمان به حساب مـي 
بنابراين، ايمان بايد از مرحلـه  . بندد شرعي صورت مي

قلب و القائات عبـور كنـد و از تشـخيص و تـرجيح     
فطري و ذاتي عقل نيز بگذرد و به زبان برسد تا اسـماً  

با عنوان مؤمن و مسلمان  شرعي دست يابد و به ايمان
امـا آنچـه باعـث نجـات و رسـتگاري      . شناخته گردد

گردد و در حقيقت انسان نه فقط اسماً، كـه رسـماً    مي
نيز مؤمن مي شود، ساحت چهارم ايمان است؛ يعنـي  
انساني كه با زبـان، ايمـان واعتقـاد بـه القائـات حقـه       

مقتضاي آنهـا نيـز   دروني خود را اعلام نموده، بايد به 
  .عمل و زندگي كند
ي ايمـان در ديـدگاه اسـترآبادي    هـا  و اينها ساحت

پس از نظـر او ايمـان بـه لحـاظ سـاحت دوم،      . است
ايمان عقلي است، اما در عين حال استدلالي و برهاني 

شايد اين نظريـة ايمـان   . م با سيري فكري نيستأو تو
 ـ  ي از عقلاني و به عبارت ديگر، شايد اين مـدل عقلان

ايمان، تنها مدلي باشد كه عقلانيت در آن با تفكر توام 
نيست و بنابراين، هيچ نيازي به منطق و كلام و فلسفه 

  .نيست
  علامه مجلسي و بازسازي نظريه استرآبادي

ي استرآبادي و ها علامه مجلسي ضمن نقل ديدگاه
بدون اينكه هيچ نقدي را متوجه آن كند و بدون هـيچ  

آن، به تكميل نظر او و تبيين ديدگاه  اذعاني به نواقص
خود پرداخته است؛ مـثلاً وي بـدون اينكـه معتـرض     
ديدگاه استرآبادي مبني بر نفي افراطي منطق وكـلام و  

تا حدي، تفكر و تعقل و  هرگونه استدلالي شود، عملاً
 ي كلامـي و بعضـاً  هـا  استدلال را پذيرفته و به بحـث 

اسـتدلالي و   فلسفي پرداخته و حتـي قائـل بـه ايمـان    
البته، اينكـه حـدود ايـن تفكـر و     . موهبتي شده است

تعقل تا كجا و تا چه حد است، بحث ديگري اسـت،  
اما در همين حد هم كافي است تـا وجـه تمـايز بـين     

  .مجلسي و استرآبادي را دريابيم
يكي از وجوه مشترك بين مجلسـي و اسـترآبادي؛   

معـارف   اين است كه او هم، قائل به القائي بودن همه
است، اما قيدي كه مطرح نموده، هم ابهـامي را ايجـاد   
كرده و هم در عين حال، مي توان آن را مرزي بين آن 

  :عبارت وي اين است. دو دانست
فاما المعارف فانها بأسـرها يلقيـه االله سـبحانه فـي     

، 1363مجلسـي،  (قلوب عباده بعد اختيار هـم للحـق   
  ).222: 2ج

قـه را بـه قلـوب    يعني خداونـد، همـه معـارف ح   
بندگان القا مي كند، اما پس از اينكـه بنـدگان آنهـا را    

  .اختيار كردند
آيد، اين القـا   همان طور كه از عبارت به دست مي

از ديد مجلسي بعد از اختيار حق است و حال آنكه از 
ديد استرآبادي قبل از بلوغ و موضوعيت پيـدا كـردن   
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ئي اسـت  آتكليف است و در واقع، اختيار حق مرحله 
  .بعد از القاي اين معارف

اما نكته عجيب اينكـه علامـه مجلسـي بلافاصـله     
پيامبران و ائمه دين را مبني بر اينكه آنها مردم را  ةسير

كند و  به سمت اكتساب و نظر سوق ندادند، مطرح مي
گويد آنها صرفا مردم را اولا به اقرار بـه توحيـد و    مي

تكميل نفوس خود  ساير عقايد دعوت كردند و ثانيا به
  .دعوت كردند

سيره انبيا و  نويسد كه اصلاً او با صراحت تمام مي
اوصيا اين نبوده كه مردم را بـه نظـر و اخـذ معـارف     
اكتسابي، ترغيب نمايند و از همين رو، تتبـع در كتـب   
ــردم لازم     ــراي م ــا را ب ــي آراي آنه ــفه و بررس فلاس

الاقـرار  بـل انمـا دعـوهم اولا الـي     «: اند، بلكه ندانسته
ــنفس   ــد، ثــم الــي تكميــل ال بالتوحيــد و ســائر العقائ
بالطاعات و الرياضات حتي فازوا بما سـعدوا بـه مـن    

  .)همان(» اعالي درجات السعادات
آري همين كه انسان به توحيد و ساير عقائد حقـه  
كه از انبيا و اوصيا رسيده، اعتراف و اقرار نمايـد و آن  

ه سـعادت نائـل   گاه اطاعت حق كند، به درجات عالي ـ
مي شود اما موضوع اين است كه ظاهراً، انسان تـا بـه   
معرفتي و شناختي نرسد، آن را اقرار نمـي كنـد و بـه    

آورد و معرفت و شناخت نيـز بـدون نظـر و     زبان نمي
اينجاست كـه ايـن پرسـش    . آيد اكتساب به دست نمي

شود كه از نظر علامه مجلسي آيا اقرار مقدم  مطرح مي
يا اينكه معرفت بر اقرار تقدم دارد؟  ت وبر معرفت اس

در عبارتي كه از علامه مجلسي نقل شد، تا حـدي بـه   
اين پرسش، پاسخ داده شده است، زيرا علامه بر ايـن  
باور است كه انسان پس از آنكه حق را اختيـار كـرد؛   
يعني خدا را پـذيرفت و طـوق بنـدگي را بـر گـردن      

قلب انسان القا انداخت، خداوند نيز همة معارف را به 

اما اين پاسخ . كند؛ يعني معرفت پس از اقرار است مي
كند، زيرا انسان چگونه حق  سردرگمي ما را بيشتر مي

را قبل از معرفت اختيار كند و به آن اقـرار و اعتـراف   
  نمايد؟

اينجاست كه علامه مجلسي بحث فطرت را مطرح 
كند و مي گويد ايـن معـارف حقـه و اينكـه حـق       مي

و حقيقت چيست، همه و همه براي انسان بـه  كيست 
الهام فطري حاصل است و با استناد به اسـترآبادي بـه   

  :نويسد مي» الفاضل المحدث«عنوان 
قـد تـواترت الاخبـار ان    : و قال في موضـع آخـر  «

معرفه خـالق العـالم و معرفـه النبـي و الائمـه علـيهم       
بيـان   السلام، ليستا من افعالنا الاختياريه، و ان علي االله

ايقاعها في القلـوب اسـبابها، و ان علـي     هذه الامور و
بهـا و   الخلق بعد ان اوقع االله تلـك المعـارف الاقـرار   

  .)223،همان(» العزم علي العمل بمقتضاها
آري، معرفت خدا و صـفات او و معرفـت انبيـا و    
اينكه چه كساني پيغمبر بودند و اينكـه آنهـا بـه يـك     

غمبر خاتم كيست و اينكه پيغمبر ختم شدند و اينكه پي
پس از او اماماني منصوب شدند و  اينكه آنها كيستند، 

معارف اكتسابي به دسـت   همه، از طريق نظر و همه و
آيند، بلكه همه اينهـا در قلـب مـردم ايقـاع شـده       نمي
پس تنها و تنها، يك كار مانده كه بايد از طرف . است

ه عمـل بـر   مردم انجام شود و آن اقرار به آنها و عزم ب
طبق آنهاسـت، امـا اينجـا ممكـن اسـت اشـكالي يـا        

تـوان پـذيرفت    پرسشي خودنمايي كند و آن اينكه مي
كه اصل وجود خدا به عنوان خالق عالم فطري است، 

پيـامبر بـودن    توانيم بپذيريم كـه مـثلاً   ولي چگونه مي
فلان شخص يا امام بودن فلان شخص فطري اسـت؟  

بـه نبـي يـا امـام و      بنابراين، چگونـه بـدون معرفـت   
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شناسايي شخص خاص به عنوان نبي يا امام، به نبوت 
  يا امامت او اقرار نماييم؟

و اينجاست كه استرآبادي جملـه عجيبـي را بيـان    
  :كند كه علامه مجلسي آن را نقل كرده است مي

، يقع في قلبـه مـن   )ص(كل من بلغته دعوه النبي«
  »االله يقين بصدقه

به او برسـد، خداونـد    آري هر كس دعوت پيامبر،
پس . دهد در قلبش، يقين به صدق گفتار او را قرار مي

اقرار بعد از معرفت است و معرفت توام با يقـين نيـز   
اينگونه حاصل مي شود كه پيامبر خـدا، اعتقـادات را   

كند و مردم را به آن دعـوت مـي كنـد و ايـن      بيان مي
دعوت به هر كس برسد، خدا نيـز در قلـبش يقـين را    

  .دهد ار ميقر
ي هـا  به ابهامـات و نارسـايي   علامه مجلسي ظاهراً

اين ديدگاه واقف بوده و اين پرسش بـراي او مطـرح   
در حصول معرفت و يقين چـه   ها شده است كه انسان

گويد،  نقشي دارند و اگر چنين است كه استرآبادي مي
پس چرا عدة زيادي كه دعوت پيامبر بـه آنهـا رسـيد،    

اگر بنا باشد كه معرفت و يقين . اند به اين يقين نرسيده
به اكتساب مردم نباشد و به صرف بيان پيامبر خـدا و  
رسيدن آن به گوش مردم، خداوند يقـين را بـه قلـب    
آنها القا كند، پيامبر خدا، القاء يقين را به قلب مردم از 
طرف خدا باشد در اين صورت نبايد اختلاف چنداني 

تعـداد غيـر مسـلمان    نيـز نبايـد    بين مسلمين باشـد و 
براي رهايي از اين ابهامات، بايد بـه  . چندان زياد باشد

دارد، » فطـرت «نكات خاصي كه علامـه مجلسـي بـه    
ــا » اقــرار«توجــه نمــود و در همــين راســتا ارتبــاط   ب

او اين چشـم انـداز را   . را بررسي كرد» حصول يقين«
از  كتـاب الايمـان و الكفـر   در ضمن شرح حديثي در 

  :روايت چنين است. بيان مي كند اصول كافي

والايمان هو الاقرار باللسان و عقد في القلب و ... «
  )كافي(» عمل بالاركان و الايمان بعضه من بعض

 علامه مجلسي در شرح و تفسير اين حديث، عملاً
ديدگاه استرآبادي را نفي كرده و تا حـدي ابهامـات و   

ا را چند م ـ ي مطرح شده را رفع نموده، هرها نارسايي
  .دچار ابهامات جديدي مي كند

را اين گونـه  » والايمان بعضه من بعض«او عبارت 
  :تفسير كرده است

اي تترتب اجزاء الايمان بعضها علـي بعـض فـان    «
الاقرار بالعقائد يصـير سـببا للعقائـد القلبيـه و العقائـد      

فاذا اتـي بتلـك الاعمـال    ... تصير سببا للاعمال البدنيه 
ي فيزيد ايضا العمل و هكـذا، فيترتـب   زاد الايمنا القلب

» كمال كل جزء من الايمان علي كمـال الجـزء الاخـر   
  .)160: 7همان، ج(

كنيـد، علامـه در ايـن     همان طور كه مشـاهده مـي  
دارد  عبارات، اقرار به عقايد را بر عقايد قلبي مقدم مي

و در حقيقت، اقرار زباني را سبب القاي قلبـي عقايـد   
بـر خـلاف نظـر اسـترآبادي      كاملاًمي داند و اين نظر 

فطرت در اينجا به معناي معارفي كه از قبـل در  . است
قلب و عمق جـان انسـان بـه وديعـه گذاشـته شـده،       
نيست، بلكه به معناي معرفت  موهبتي و غيراكتسـابي  
است كه خداوند بـه عنـوان پـاداش اقـرار و اعتـراف      

  .كند زباني انسان، اعطا و القا مي
ايد باعث القاي عقايد بـه قلـب، و   پس اقرار به عق

اين عقايد قلبي باعـث اعمـال بـدني، و اعمـال بـدني      
اين افزايش ايمـان   باعث افزايش ايمان قلبي و متقابلاً

دهد و به اين ترتيب، كمـال   قلبي، عمل را افزايش مي
هر جزئي از ايمان، كمال جزء ديگري از ايمـان را در  

  .پي دارد
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ا اقـرار در اينجـا، بـه    اما ماهيت اقرار چيست؟ آي ـ
معناي پذيرفتن است؟ يـا بـه معنـاي بيـان آن چيـزي      

پذيرفته شده است؟ يا اينكه صرفا امري  است كه قبلاً
زباني است كه در صورت وقوع، هم شـناخت و هـم   
پذيرش، به امر خدا و با القا و اعطاي خدا، حاصل مي 

ي، بـر هـر نـوع    شود؟ در صورت سوم اقـرار، بـه كل ـ  
قبول اين ديدگاه . شناخت و پذيرش دروني تقدم دارد

بسيار مشكل است و چنانكه خـواهيم گفـت، علامـه    
مجلسي نيز چنين باوري ندارد، زيرا اقرار بـه چيـزي،   
نمي تواند منوط به هيچ شناخت و پـذيرش قبلـي در   

اما اقـرار در صـورت اول و دوم،   . مورد آن چيز نباشد
قبول قبل از خـود آن اقـرار اسـت،     مستلزم معرفت و

ولي بايد توجه داشته باشـيد كـه ايـن معرفـت قبلـي،      
توانــد معرفــت القــائي و مــوهبتي، آن گونــه كــه  نمــي

استرآبادي قائل بود، باشد و همين جاست كـه علامـه   
مجلسي قائل به معرفتي اكتسابي و عقلي مي شود، تـا  

يت آنجا كه حتي عقلانيت فلسفي را تلويحاً بـه رسـم  
ايـن جاسـت كـه راه علامـه مجلسـي در      . مي شناسد

نظريه ايمان، از استرآبادي، به كلي جدا مي شـود و از  
ايــن رو، لازم اســت تــا عقلانيــت فلســفي را از نظــر 
مجلسي بررسي كنيم و نقش و جايگاه آن را در ايمان 

  .شناسي او به دست آوريم
علامه مجلسي و تقدم عقلانيت فلسـفي بـر اقـرار    

  زباني
روايتي در كتاب كافي نقل شـده كـه جزئـي از آن    

علامه مجلسـي در  » ...اعرفوا االله باالله«: عبارت است از
  :شرح اين جمله سه وجه را ذكر مي كند

مراد از اينكه خدا را به خودش بشناسيد، ايـن   -1
دهيد، از  است كه جميع آنچه را كه به خلق نسبت مي

ك شـناخت  او سلب كنيد و در حقيقت، از خداوند ي ـ
  .سلبي تمام عيار داشته باشيد

به نور خودش كه بر قلوب يعني اينكه خدا را  -2
كند، بشناسيد و تابش نـور او بـر قلـب نيـز      اشراق مي

  .بدون توسل به خود او و تقرب به او ميسر نيست
 ها و حجت ها يعني اينكه خدا را از طريق دليل -3

در آثـار  تفكـر    وسـيله  بشناسيد، زيرا شناخت خدا بـه 
صنع او امكان پذير است و ايـن راهـي اسـت غيـر از     
آنچه انبيا مطرح مي كنند و يا از طريق معجزات نشان 

 :دهند و اين نزديكترين معنا به حديث است مي

فمعني اعرفواالله باالله انّه تتأتي معرفته لكم بـالتفكر  «
فيما اظهر لكـم مـن آثـار صـنعه و قدرتـه و حكمتـه       

لابما ارسل به الرسول من الآيـات و   بتوفيقه و هدايته،
المعجزات، فـانّ معرفتهـا انمـا تحصـيل بعـد معرفتـه       

 .)298-297: 1همان، ج(» تعالي

البته، عقلانيتي كـه در ايـن عبـارات، از طـرف او     
پذيرفته شده، همان عقلانيتي اسـت كـه در كـلام بـه     
رسميت شناخته شده؛ يعني همان تفكر در طبيعـت و  

و حكمت و قدرت كـه در طبيعـت    توجه به آثار علم
به هر حال، همين عقلانيت مـا را سـوق   . نمايان است

دهد به دو علم منطق و كلام كه استرآبادي آنهـا را   مي
  .تابيد بر نمي

امــا علامــه مجلســي گــامي فراتــر مــي گــذارد و  
. عقلانيت فلسفي را نيز تلويحاً به رسميت مي شناسـد 

ل و الجهـل  او در ابتداي شـرح خـود بـر كتـاب العق ـ    
نويسد فهم اخبار مربوط به عقل متوقف اسـت بـر    مي

  :اينكه ما چيستي عقل را بشناسيم
اعلم انّ فهم اخبار ابواب العقل يتوقفّ علي بيـان  «

» ماهيــه العقــل و اخــتلاف الآراء و المصــطلحات فيــه
  .)25ص:1ج،همان(
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اقبال و ادبـار  «او به مناسبت شرح حديث معروف 
  :قل ذكر مي كندشش معنا براي ع» عقل
عقل همان قوه ادراك خير و شر و تميـز بـين    -1

اين دو اسـت و ايـن عقـل منـاط تكليـف و ثـواب و       
  .عقاب است

عقل همان نيرو و قوه دروني انسان اسـت كـه    -2
او را به منافع و خيرات فرا مي خوانـد و از شـرور و   

  .مضرات باز مي دارد
عقل همـان عقـل معـاش؛ يعنـي همـان عقـل        -3
بردي و محاسباتي است كه مردم در نظام معيشـتي  كار

 .و زندگي خود به كار مي برند

عقــل مراتــب آمــادگي انســان بــراي تحصــيل  -4
: ي نظري است و داراي چهـار مرتبـه اسـت   ها معرفت

عقل هيـولائي، عقـل بالملكـه، عقـل بالفعـل و عقـل       
 .مستفاد

عقل همان نفـس ناطقـه انسـاني اسـت كـه از       -5
 .استحيوانات متمايز 

عقل، جوهر مجرد قديم و ازلي اسـت كـه نـه     -6
 .)27-25:همان(ذاتاً و نه فعلاً به ماده تعلق ندارد 

علامه مجلسي آن گاه وارد اين بحث مي شود كـه  
مراد از عقل در روايات، كدام يك از اين معاني شـش  

او در همـان ابتـدا معنـاي ششـم را نفـي      . گانه اسـت 
انكار ضـروريات ديـن    كند و قول به آن را مستلزم مي

سپس مي نويسد در اكثر روايـات در ابـواب   . مي داند
عقل، دو معناي اول اراده شـده اسـت، امـا در اخبـار     
مربوط به اسـتنطاق عقـل و ادبـار و اقبـال آن ممكـن      

فاما اخبار «: است كه چهار معناي اول اراده شده باشد
استنطاق العقل و اقباله و ادباره، فـيمكن حملهـا علـي    

 .)27،همان(» حد المعاني الاربعه المذكوره اولاًا

دانيم كه عقل به معناي چهـارم، همـان    اما همه مي
عقلانيت فلسفي با همه مـراتبش اسـت؛ يعنـي همـان     
عقلي كه مبتني بر بديهيات اوليه است كه اعتبـار آنهـا   
ذاتي آنهاست؛ يعنـي اعتبارشـان را از غيـر خودشـان،     

ين عقلي، همان عقل حتي وحي اكتساب نكردند و چن
نظــري اســت كــه بــه وجــود شناســي مــي پــردازد و 

  .ترين دست آوردش فلسفه است اصلي
البته، علامه مجلسي، در اينجا فقط در حد امكـان،  

توانـد   پذيرفته و گفتـه اسـت كـه معنـاي چهـارم مـي      
توانـد   صحيح باشد، اما آنچه بسيار مهـم اسـت و مـي   

د اين اسـت كـه   ديدگاه استرآبادي را به كلي نفي نماي
علامه مجلسي عملاً اين نحوه از عقلانيت را در شرح 
روايات اصول كافي بـه كـار گرفتـه و حتـي در ايـن      
  .جهت به ملاصدرا نظر داشته و از او متأثر بوده است

  تأثير پذيري علامه مجلسي از صدرالمتالهين
اگرچه علامه مجلسي در بحـث دليـل و برهـان و    

سمعيه اسـت كـه از    ةبه ادل اثبات اصول اعتقادي قائل
گويد از دلايـل و   كتاب و سنت اخذ شده، است و مي

براهين، تنها آنهائي مورد اعتماد مـن اسـت كـه درك    
تاب و سنت وارد شده، اما ادبيات و قواعد و مباني به 
كار گرفته شده توسط او براي شرح احاديث و تحليل 

يه اسـت  ئي كه ائمه ارائه دادند، املا غير سمعها برهان
و نه از كتاب و سنت كه از فلسفه اسلامي و بـويژه از  

در ايـن بـاره، كـافي    . حكمت متعاليه اخذ شده اسـت 
است فقط دو باب از كتاب التوحيد اصـول كـافي را؛   

» يءباب اطلاق باّنـه ش ـ «و » وث العالمحد«يعني باب 
ــه مجلســي و شــرح    ــيم و شــرح علام ــه كن را مطالع

تطبيق كنيم، تا در يابيم كه  ملاصدرا را بر اين دو باب،
موارد و عباراتي كه علامه مجلسي از شرح ملاصـدرا  
. بر اصول كافي اخذ نموده، چقدر زياد و متعدد اسـت 
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العقـول، در شـرح    ةعلامه مجلسي در جلـد اول مـرآ  
احاديث اين دو باب، از صدرالمتالهين با عنوان بعض 

رده المحققين ياد كرده و عبارات او را به صورت گست
  .و طولاني، نقل قول مستقيم كرده است

دهيم و  ما در اينجا فقط دو نمونه عيني را ارائه مي
  :در بعضي موارد ديگر به دادن آدرسي اكتفا مي كنيم

علامه مجلسي در شرح حديث ششم از : مورد اول
در كتاب التوحيـد اصـول    ءباب اطلاق القول بانه شي

نكـه چگونـه   كافي، كه مربوط به صفات خداونـد و اي 
: خداوند در صفاتش منزه از تشبيه اسـت مـي نويسـد   

ــا    .... « ــابه به ــه لايش ــي وج ــفات عل ــت الص ــا نثب بأن
المخلوقات و لا يوجب له الاشتراك مـع غيـره لافـي    
حقيقه الصفات، لاّن غيره سميع بجارحه بصـير بĤلـه و   
هو تعـالي يسـمع و يبصـر، اي يعلـم المسـموعات و      

Ĥعلـي   ةلـه و لابصـفه زايـد   المبصرات لابحارحه و لاب
ذاته، ليلزم علينا أن يكون له مجانس اومشابه بـل هـو   

الي رفع توهم ) ع(سميع بنفسه و بصير بنفسه ثم اشار 
قـولكم يسـمع بنفسـه يسـتدعي     : آخر و هو أن يقـال 

المغايره بين الشي و نفسه، لمكان باء السببيه او الاليـه  
دعي اويقال حمل شي علي شي اوصدقه عليه مما يست

مغايره مابين الموضوع و المحمول فاذا قلنا انه سـميع  
بنفسه يتوهم أن المشاراليه بأنه شي و السـميع بنفسـه   

و » الـخ «لـيس قـولي سـميع بنفسـه     : شيء آخر، فقال
المراد أن الضروره دعت الي اطلاق مثل هذه العبارات 
للتعبير عن نفي الكثره عـن ذاتـه حـين كـون الانسـان      

ام السائل فـي المعـارف الالهيـه فانـه     مسئولا يريد افه
يضطر الي اطـلاق الالفـاظ الطبيعيـة و المنطقيـة التـي      

ولكني اردت ) ع(تواطا عليها الناس و هو المراد بقوله 
عبــاره عــن نفســي اذكنــت مســئولا اي اردت التعبيــر 
عمافي نفسي من الاعتقاد في هذه المسئله بهذه العباره 

عمافي نفسـي اذكنـت    الموهمه للكثره لضروره التعبير
ه افهام الغير الذي هو السائل ثم عبـر  رمسئولا، و لضرو

بعباره اخري لفهم السائل و رفع فقال فـأقول انـه   ) ع(
سميع بكلّه، و لماكان هذا موهما ان له سبحانه بعضا و 
جزاء نفي ذلك الوهم بقوله لا ان الكل منه له بعـض و  

يعاً هو مجتمـع مـن الابعـاض، بـل المـراد كونـه سـم       
بحقيقته و ذاتـه، الواحـده البسـيطه الغيـر المنقسـمه و      

لـيس   و: ذلك بوجه آخر فقـال ) ع(المتكثره ثم اوضح 
اي في كلامي الا الـي كونـه سـميعاً بصـيراً، و      مرجعي

مرجع السـمع و البصـر فيـه الـي كونـه عالمـا خبيـراً        
بالمسموع و المبصر كعلم السامع البصير منالكن لابأله 

 اختلاف الذات بالاجزاء و لااخـتلاف  و جارحه فل بلا
المعني، اي الصفه للذات أوللصفه لما تحقق من امتناع 
اختلاف جهتي القابليه و الفاعليه و الامكان و الوجوب 

  .في المبدا الاول جل شأنه
انه تعالي وجـود كلـه، وجـوب كلـه،     : قال الفارابي

نه علم كله، قدرة كله، حياة كله، ارادة كله، لاأن شـيئنام 
علم، و شيئا آخر قدره، فيلزم التركيب في ذاتـه و لاان  
شيئاً فيه علم و شـيئاً آخـر قـدرة، ليلـزم التكثيـر فـي       

  .)286-286: 1، ج1363مرأة العقول، (» صفاته
اگر به شرح ملاصدرا، ذيل همين حديث مراجعـه  
كنيد، همة اين عبارات همراه نقل قولي كـه ملاصـدرا   

  .مطرح استاز فارابي دارد، به عينه 
ملاصدرا در شـرح حـديث چهـارم از    : مورد دوم

باب جوامع التوحيد، در شرح اين عبـارت از حـديث   
علـي  -از اميرالمـومنين   -عليه السلام -كه امام صادق

بتشعيره المشاعر عـرف آن  «: السلام نقل فرموده -عليه
، نظريه ابن ميثم را از شرح نهـج البلاغـه او   »لامشعرله

ه اشكال وايـراد بـر آن وارد نمـوده و    آورده و آنگاه س
-70: 4، ج1366ملاصـدرا،  (آن نظر را رد كرده است 
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العقـول در ذيـل همـين    ة علامه مجلسي در مـرا  .)71
حديث، نظريه ابـن ميـثم را بيـان كـرده و آن گـاه از      
ملاصدرا نه به نام، كه با عنـوان بعضـي الافاضـل يـاد     

سـه ايـراد   كرده و عين عبارات او را كه مشتمل بر آن 
اعتـراض عليـه بعـض     و« : است، ذكـر نمـوده اسـت   

احدها بالنقض لانّه لو تم ماذكره يلزم : الافاضل بوجوه
أن لاتثبيت له تعالي صـفه كماليـه كـالعلم و القـدره و     

بالحل باختيار شـقّ آخـر، و هـو أن    : نحوهما، و ثانيها
يكون ذلك المشعر عين ذاته سبحانه كالعلم و القـدرة،  

أنّ هذا الكـلام علـي تقـدير تمامـه اسـتدلال      : هاو ثالث
بتشعيره المشـاعر  ) ع(برأسه لم يظهر فيه مدخليه قوله 

في نفي المشعرعنه تعالي، وان ما استعمله لم تثبت بـه  
فالاولي أن يقال قـد تقـررّ أنّ   : وقد تبثت بغيره ثم قال

الطبيعه الواحده لايمكن أن يكون بعـض افرادهـا علـة    
ته، لانه لوفرض كون نار مثلا علـة لنـار   لبعض آخر لذا

فعليه هذه و معلوليتـه تلـك امـا لـنفس كونهمـا نـارا       
ــي    ــة، و للاخــري ف ــي العلي ــدهما ف ــان لأح فلارجح
المعلولية، بل يلزم أن يكون كل نارعلة للاخـري، بـل   
علة لذاتها و معلولا لـذاتها، و هـو محـال و ان كانـت     

ناه علة علـة  العليه لانضمام شيء آخر فلم يكن ما فرض
بل العلة حينئذ ذلك الشيء فقط، لعدم الرجحـان فـي   
أحدهما للشرطيه و الجزئيه ايضاً لاتحادهما مـن جهـة   
المعني المشترك، و كذلك لو فرض المعلوليـة لاجـل   

  .ضميمة
فقد تبين أنّ جاعل الشي يستحيل أن يكون مشاركا 
لمجعوله، و به يعرف أن كلّ كمال و كل أمر وجـودي  

ي الموجــودات الامكانيــه فنوعــه و جنســه يتحقــق فــ
مسلوب عنه تعـالي، ولكـن يوجـد لـه مـاهو أعـي و       
أشرف منه، أما الاول فلتعاليه عن النقص و كل مجعول 
ناقص والا لم يكن مفتقراً الي جاعل، و كذا مايسـاويه  

ا الثـاني      في المرتبه كĤحاد نوعه و افـراد جنسـه، و امـ
بـل هـو منبعـه و     فلان معطي كل كمال ليس بفاقد له،

: 2همـان، ج (» معدنه و ما في المجعول رشحه و ظلـه 
96-67(.  

اي از  نكته جالب توجه اينكه علامه مجلسي، قطعه
فالاولي أن يقال قد تقرر أن الطبيعة «متن فوق را كه از 

فقد تبين آن جاعل الشـئ  « شروع وبه عبارت» الواحدة
خـتم مـي شـود،    » يستحيل أن يكون مشاركا لمجعوله

قبل از بيان نظريه ابن  بعينه از شرح ملاصدرا كه دقيقاً
ميثم ذكر كرده، آورده و آن را در بـين نقـد و بررسـي    

  .ملاصدرا جاسازي كرده است
پس در اين بحث بايد دو نكته را مورد توجه قرار 
دهيم تا هم وجه تمايز بارز مجلسـي از اسـترآبادي و   

  :ات شودهم تأثير پذيري او از صدر المتألهين اثب
ــات،      ــتم، ادبي ــه گف ــور ك ــان ط ــه، هم اولاً علام
اصطلاحات و قواعـد و مبـاني غيـر سـمعيه را بـراي      

بـراي  . بررسي و تحليل ادلة سمعي به كار گرفته است
اي مـوردي در   اثبات اين مسأله كافي است كه مطالعـه 

محدوده شصت صفحه از جلد اول مراه العقول؛ يعني 
). 234-298(دازيم شرح احاديث همان دو بـاب، بپـر  

اصطلاحاتي چون امكان ذاتي، ممكن الوجود بالذات، 
واجب الوجود بالذات و اينكه وجود حق ذاتـي حـق   
است، اما وجود ما سوي االله زائـد بـر ذاتشـان اسـت،     
وجوب بالغير و قاعده الشي ما لم يجب، قاعـده عـدم   
تمايز بين اعدام حمل ذاتي و عرضي، مفاهيم اعتباري 

ر معلول واحـدي معلـول علـت واحـد و     و حقيقي، ه
معيني است، محال بودن تـوارد دو علـت مسـتقل بـر     
معلــول واحــد شخصــي و اينكــه عــالم، يــك واحــد 
شخصي است و داراي وحدت شخصيه است، امتنـاع  
ترجيح بلامرجح و ترجح بلا مرجح، اشتراك معنـوي  
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وجود، ماهيت به معناي چيستي؛ يعنـي مـاهي هـي و    
به الشي هوهو و اينكـه از خداونـد   ماهيت به معناي ما

ماهيت به معناي اول سلب مي شـود، امـا ماهيـت بـه     
معناي دوم را كه بعينه همان وجود است، دارد، جعـل  
بسيط و اينكه ماهيات مجعول به جعل بسيط هسـتند،  
ــاني ديگــر   و خلاصــه بســياري از اصــطلاحات و مب
فلسفي را در جهت روشن كردن معناي حديث يا بيان 

لالي كه در متن حديث ارائه شده، به كـار گرفتـه   استد
  .است

ثانياً همان طور كه گفتـه شـد، علامـه مجلسـي از      
شرح ملاصدرا بر اصول كافي، استفاده نمـوده و نقـل   

هـا   اين نقل قول.ي مستقيم و طولاني از آن داردها قول
ي يـك خطـي تاچنـد    ها بسيار زياد است و از عبارت

اي  اي و دو صــفحه خطــي و از عبــارات يــك صــفحه
شود در ايـن مـورد    اي را شامل مي وحتي چند صفحه

اطلاق «فقط كافي است به شرح حديث پنجم از باب 
العقول مراجعه كنيم و شرح و  ةدر مرا» القول بانه شي

تفسير علامه مجلسي را با شـرح و تفسـير ملاصـدرا،    
علامه در نه صفحه اين حديث . مقايسه و تطبيق كنيم

كه بالغ بر پنج صفحه ) 294-285: 1ج(ه را شرح كرد
از مـوارد  . از آن، نقل قول مستقيم از ملاصـدرا اسـت  

متعددي كه نقل كرده، فقط در يك مورد قائل شده كه 
ملاصدرا به جهت اينكه كليني يا نساخ كتـاب كـافي،   
ــد و در     ــاقط كردن ــت را س ــارات رواي ــي از عب بعض

  )290: 1ج(نياوردند، به تكلف افتاده است 
ما نكته بسيار جالب توجه و قابل تأمل، اين است ا

كه علامه مجلسي در شرح اولين حديث همين بـاب،  
به طور كامل، آنچه آورده و نوشـته، مسـتفاد از شـرح    
ملاصدرا بر همين حديث اسـت و بسـياري از مبـاني    
اصلي فلسفه ملاصدرا كه توسط خود او طرح شده و 

اند، مورد توجه  در شرح اين روايت به كار گرفته شده
علامه مجلسـي واقـع شـده و از آن مبـاني در جهـت      
. شرح و تفسير محتواي حديث، اسـتفاده كـرده اسـت   

ملاصدرا در شرح روايات اول باب اصلاق القول بانـه  
شي به منازعه با بعضي از متكلمان پرداخته و ديـدگاه  
آنها مبني بر اينكه قائل به اشتراك هيچ معنا و مفهومي 

الوجود و ممكن الوجـود نيسـتند، را رد و    بين واجب
. آن گاه نادرستي ديدگاه آنها را ريشه يابي كرده اسـت 

نـد كـه   تاب او نوشته است كه بعضي از متكلمان بر نمي
و حتي عالم و قـادر   بر خداوند معناي موجود و شيء

و ساير صفات، اطلاق شود و همه ايـن معـاني را بـه    
نـد بـه عبـارت    صورت سلبي بر خداوند حمل مي كن

 ــ ــا نمــي ت آنگــاه ملاصــدرا . وانيم بشناســيمديگــر، م
نويسد كه مبنائي كه اين دسته از متكلمان را به اين  مي

انديشه نادرست سوق داده، اين اسـت كـه آنهـا بـين     
مفهوم و مصداق، حمـل اول ذاتـي و حمـل عرضـي     

) انتزاعـي (و بين مفهوم اعتباري ) حمل شايع صناعي(
در ايـن مقالـه،   . اند قائل نشدهو حقيقت عيني تكفيك 

مجال پرداختن به اين مسائل نيسـت، امـا آنچـه مهـم     
است، اين است كه علامه مجلسي همه ايـن مبـاني را   
پذيرفته و عين عبارات ملاصدرا را با نظر تأييـد و در  

در پايـان  . جهت تحليل محتواي حديث آورده اسـت 
 اين بحث، ذكر اين نكته لازم است كه علامه مجلسـي 

 )289: 1ج(عين اين عبارت را علاوه بر مـراة العقـول   
  .نيز بيان نموده است) 267: 3ج( در بحار الانوار

بايد توجـه داشـت كـه علامـه مجلسـي در بحـار       
الانوار، از نظريات فلسفي به شدت احتراز كرده است 
و همه را از اختلاط حقـايق شـرعيه بـا اصـطلاحات     

باعـث ضـلالت و   فلسفي بر حذر داشته و اين كار را 
وفي قريب من عصرنا لمـاولع  «: گمراهي دانسته است
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الناس بمطالعةكتب المتفلسفين ورغبواعن الخوض في 
الكتاب والسنةوصار  بعد العمد عن انصار هـم علـيهم   

آثار هم و طمس انوارهم و اختلطت  لهجرالسلام سببا 
فضـلوا و  ... الحقايق الشـرعيه بمصـطلحات الفلسـفيه   

  .)233-232 :57ج(» اضلوا
اما با توجه به مباحث گذشته، كاملاً واضـح اسـت   
كه علامه در شرح خـود بـر اصـول كـافي انبـوهي از      
اصطلاحات فلسفي و قواعد فلسـفي را كـه  بعضـا از    

گيـرد تـا معنـاي     ابتكارات ملاصدراست، بـه كـار مـي   
عبارات و تغييرات روانـي را روشـن سـازد و مهمتـر     

صدرا به كرات اسـتفاده  اينكه از شرح اصول كافي ملا
كرده و عين عبارات آن را فراوان آورده است و حتـي  
از او به عنوان بعض المحققين و بعض الافاضـل يـاد   

  .كرده است
اين بحث را با بيان اين نكته به پايـان مـي بـرم و    
آنگاه به جمع بندي مي پردازم و آن اينكـه، واقعـا در   

العقول و ة مرا اينجا نمي توان به همه موارد تطبيق بين
ي هـا  نقـل قـول  . شرح اصول كافي ملاصدرا پرداخت

مستقيم و غيرمستقيم علامه از ملاصدرا بسـيار بسـيار   
زياد است و در ايـن زمينـه كـافي اسـت بـه بررسـي       
تطبيقي بين شرح اين دو بر كتاب التوحيد اصول كافي 

هـاي علامـه مجلسـي از     بپردازيم تا فراوانـي اسـتفاده  
موارد ارائه شـده بيـانگر   . دست آيد شرح ملاصدرا به

اين است كه علامه مجلسي نه تنهـا از اصـطلاحات و   
تعبيرات و عبارات ملاصدرا بهره برداري نموده بلكـه  

شـان  ايـن امـور ن  . از افكار او هم مايـه گرفتـه اسـت   
ثير شرح ملاصـدرا  دهد كه علامه مجلسي تحت تأ مي

او و ثيرپـذيري، بـين   أبر اصول كافي بـوده و همـين ت  
  .ملامحمد امين استرآبادي فاصله انداخته است

  

  جمع بندي
: در ابتدا لازم است بـه يـك تحليـل توجـه كنـيم     

مخالفت مجلسي با صدرالمتالهين تنها در كتاب بحار «
الانوار مطرح نگشته، بلكه اين ضديت و مخالفـت در  
بسياري از آثار متعـدد و متنـوع ايـن محـدث بـزرگ      

ين تنها صدرالمتالهين شـيرازي  ا... انعكاس يافته است
هاي سخت و سـنگين مجلسـي    نيست كه مورد حمله

گيرد، بلكه انتقادهاي تنـدو خشـم آلـود او در     قرار مي
مورد همه حكماء و فلاسفه و آثار فلسفي آنان صادق 

  ).307: 3،ج1376ديناني،(» است
اين تحليـل از جهتـي درسـت اسـت و مويـدات      

: 57ج(در بحار الانـوار   زيادي دارد؛ براي مثال، علامه
فلاســفه را اساســاً منكــر نبــوت دانســت و     ) 194
نويسد كه آنها پيغمبران را همانند خودشان، افرادي  مي

صاحب راي و نظر مـي پندارنـد كـه گـاهي درسـت      
البتـه، او مـدركي    .گويند و گاهي به خطا مي روند مي

  .هم ارائه نداده است
 ـ   ه نظـر  اما با توجه به مجموعه مباحـث گذشـته، ب

 ـ  مي ثير أرسد كه علامه مجلسي ابتدا به شدت تحـت ت
ملامحمد امين استرآبادي است و كاملاً به شرح او بـر  
اصول كافي نظر دارد، اما با مطالعه شرح اصول كـافي  
ملاصدرا تعديل شده، اما در عين حال نتوانسته اسـت  
تكليف خود را با نسبت بين عقل وتفكر از يك طرف 

طرف ديگر، يكسـره سـازد و ايـن    و كتاب و سنت از 
ــان   ــات و در بي مســأله در شــرح و تفســير او از رواي

براي نمونه، بـه ايـن   . هايش تاثير گذاشته است ديدگاه
روايت كه در اصول كـافي نيـز آمـده و همچنـين بـه      

  .نتيجه گيري علامه مجلسي توجه كنيد
عـن  ) ع(سئل علي بن الحسين :روايت چنين است

الله تعالي علـم انـه يكـون فـي اخـر      انّ ا: التوحيد فقال
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قـل هـو االله   «: الزمان اقوام متعمقـون فـانزل االله تعـالي   
: و الايات عن سوره الحديد الي قوله» احد، االله الصمد

فمن رام ماوراء ذلك فقـد  » و هو عليم بذات الصدور«
  .)123: 1تا،ج كليني، بي(» هلك

علامه اين روايت را در بحار نقل كـرده و آن گـاه   
ظاهره المنع عن التفكر و «: ن نتيجه گيري مي كندچني

الخوض في مسائل التوحيد و الوقوف مع النصوص، و 
المراد آنه تعالي بين لهم صفاته ليتفكـروا فيهـا، و   : قيل

  .»لا يخفي بعده
از مجموعه مباحث گذشته به دست  اما آنچه عملاً

آمد، اين است كه علامه در مسـائل توحيـد بـه تفكـر     
و به دست آوردهـاي فلسـفه و بـه ويـژه بـه      پرداخته 

شرح ملاصدرا بر اصـول كـافي كـه مبـاني فلسـفي و      
مباني حكمت متعاليه را براي بررسي عميق  مخصوصاً

روايات به كار گرفته، نظـر داشـته و از آنهـا اسـتفاده     
  .كرده است

  جان كلام و ختم مقال
اي كه علامه مجلسي در بـاب ايمـان    مدل يا نظريه
گــونگي حصــول ايمــان در مكتــب     شناســي و چ

اخباريگري اصـفهان ارائـه داده، بـا نظريـه ايمـان در      
مكتب اخباريگري افراطي كه از طرف استرآبادي ارائه 
شده است، تفاوت بنيادي دارد و بسـيار تعـديل شـده    
است و با توجه به همه مباحث مطرح شده، اين نتايج 

  :آيد به دست مي
رآبادي، بر حسب مقومات ايماني در نظريه است -1

  :تقدم و تأخّري كه بين آنها برقرار است عبارتند از
الهامات ملكي به صورت يقينـي و القائـات    -الف

  شيطاني به صورت ظني؛
  تميز ذاتي توسط عقل؛ -ب
  اقرار زباني به آنچه ملك الهام نموده؛ -ج

در اين نظريـه  . رفتار به مقتضاي محتواي اقرار -د
  .كر و نظر وتعقل نيستتميز عقلي از طريق تف

مقومات ايماني در نظريه علامـه مجلسـي بـر     -2
حسب تقدم و تاخري كه نسبت به هم دارند، عبارتند 

  :از
  تفكر نظري؛ -الف
  تشخيص درست عقل؛ -ب
  اقرار زباني؛ -ج
  القائات رحماني يا ملكي به قلب؛ -د
  .عمل به محتواي اقرار -ه
ن عقـل و  نقش اقرار زباني، در نظر مجلسي بي -3

قلب است و باعث مي شود تا عقايد عقليه بـه عقايـد   
قلبيه تبديل شوند و انسان براي ارائه و تصميم گرفتن 

  .و عمل كردن آماده باشد
علامه مجلسـي در مـورد نقـش عقـل چـه در       -4

جهت فهم روايات و چه در جهت كسب ايمـان، هـم   
به آراي استرآبادي نظر دارد و هم به آراي ملاصـدرا،  

نگــاه ملاصــدرا در تعــديل ديــدگاه مجلســي نقــش و 
اساسي داشته است و باعث شده تـا مكتـب اخبـاري    
اصفهان از آراي استرآبادي كه بسـيار افراطـي اسـت،    

 .فاصله پيدا كند

فلسـفي ملاصـدرا و نيـز نقـش      -نفوذ فكـري  -5
فرهنگي او در ايران عصر صـفوي، بسـيار    -اجتماعي

يي كـه  هـا  وديتزياد بوده است و علي رغم همه محد
هم دربار و هم فقهاي اخباري و قشري مĤب بـراي او  
ايجاد كردند، وي توانست در مبارزه بـا عـوام زدگـي    

يي بـه  هـا  دين و جمودگرايي و ظاهرگرايي، موفقيـت 
دست آورد و اينها همه مرهون تفكر عميق و نظام مند 

 .و استدلالي او بوده است
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